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دوستم، موس، همان‌طور که به طرفم می‌دوید فریاد 
زد: »‌دایناسور! دایناسور! دایناسورررر!«

هرچه به من نزدیک‌تر می‌شد صدایش هم بلندتر 
می‌شد.

پرسیدم: »‌دایناســور؟ کجا؟« آخر هیچ دایناسوری 
دنبال او نمی‌دوید. 

تازه به پارک شهر رسیده بودم. آن‌جا قرار گذاشته 

فصل 1

یک کشف غول‌آسا
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بودیــم تا فوتبال بــازی کنیم. 
موس گفــت: »از این طرف، 
اِد.« بعد دســتم را گرفت و 
مرا به دنبال خودش کشاند. 
در حالی که سکه‌ی جادویی‌ام 
را در جیبم لمس می‌کردم پرســیدم: »‌دایناسورهای 

واقعی زنده؟«
می‌دانم که که این حرف‌هایم با عقل جور درنمی‌آید، 
اما از وقتی که سکه‌ی جادویی ســیلور سِنتِر را پیدا 
کرده بودم، به آقای غریبه تبدیل شــده بودم. حالا من 
این قدرت را داشــتم تا کاری کنم که چیزهای عجیب 
و غریب اتفاق بیفتند. مثلاً وقتــی به برادرم، دِروین، 
گفته بودم کــه: »‌پول روی درخت سبز نمی‌شود.«، 
او فکر کرده بودکه پول بالاخره باید یک جایی ســبز 
بشود، بنابراین زیر درخت‌ها را گشته بود و آن‌جا پول 
پیدا کــرده بود! چیزهای عجیب زیاد دیگری هم برایم 
اتفاق افتاده‌اند. حالا مشکل من این است که نمی‌دانم 
چطور باید این قدرتم را کنترل کنم. نمی‌دانســتم چه 

باید بگویم تا دایناسور‌های واقعی زنده ظاهر شوند.
موس گفــت: »آن‌ها تقریباً واقعی‌اند.« کمی که در 

خیابان پایین رفتیم، او ایستاد و به تابلویی اشاره کرد 
و گفت: »‌نگاه کن! می‌بینی؟«

گفتم: »‌باید به این نمایشگاه برویم.«
موس گفت: »‌البته.«
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در همان موقع، سر و کله‌ی دوستمان، کونتین یکم 
با دوچرخه‌اش پیدا شــد. او پرسید: »‌شما هم به این 

نمایشگاه می‌روید؟«
گفتم: »‌حتماً!«

کونتیــن در حالی کــه رکاب می‌زد تــا از ما دور 
شــود گفت: »‌من هم فردا می‌روم. قرار است به صد 
بازدیدکننده‌ی اول نمایشگاه، عروسک‌های کله‌گنده‌ی 

دایناسور بدهند.«
فریاد زدم: »‌عروســک‌های کله‌گنده؟« من عاشق 

بودم.  کله‌گنــده  عروســک‌های 
تا   چند  کله‌گنده‌ی  عروسک‌های 
از بازیکنان فوتبال و بیس‌بال را 

هم داشتم، اما هیچ‌وقت عروسک 

کله‌گنده‌ی دایناسور نداشتم.
به موس گفتم: »‌باید فردا صبح اول وقت به آن‌جا 
برویــم. من باید همیــن حالا از پدر و مــادرم اجازه 
بگیرم.« با خودم فکر کــردم که هرچه زودتر از آن‌ها 
اجازه بگیرم، احتماًل این‌که به من اجازه بدهند تا به 

نمایشگاه بروم بیشتر است.
موس گفت: »‌من هم همین‌طور.« و بعد همان‌طور 

که دست مرا گرفته بود به سمت خانه‌شان دوید.
فریاد زدم: »‌موس!«

او پرسید: »‌چی شده؟«
گفتم: »‌اول دســت مرا ول کــن و بعد به خانه‌تان 

برو!«

عروسک‌های کله‌گنده
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موس در حالی که دســت مرا رها می‌کرد، گفت: 
»‌آخ! ببخشید!«

مــن او را درک می‌کردم. من هم بــه اندازه‌ی او 
هیجــان‌زده بــودم. وقتی به خانه رســیدم، دیدم که 
مادرم در اتاق نشیمن نشسته است و کتابی درباره‌ی 
منظومه‌ی شمســی می‌خواند. این را بــه فال نیک 
گرفتم. مادرم از علوم خوشش می‌آمد و امکان نداشت 

به نمایشگاه کشف دایناسورها نه بگوید.
امــا قبل از این‌که دهانم را بــاز کنم، مادرم چیزی 
گفت که از هزارتا “نه” بدتر بود. او گفت: »‌خوب شــد 
که دیدمت. فردا صبح به کمکت نیاز دارم. برای فردا 

صبحت برنامه‌ای نچین.«
فــردا صبح؟ احســاس کردم یک نفر عروســک 
کله‌گنده‌ی دایناســورم را از من گرفته، آن‌ را به زمین 

کوبیده و خرد و خاکشیرش کرده است.
از مادرم پرسیدم: »‌می‌خواهید برایتان چکار کنم؟«

او گفت: »‌با این‌که فردا جمعه اســت، من و پدرت 
باید سر کار برویم. خواهرت سارابث آن‌قدر بزرگ شده 
است که مراقب دروین و لیبی باشد، اما من می‌خواهم 
تو هم در خانه باشی تا در صورت نیاز به او کمک کنی.«
دهانم را باز کردم تــا با او جر و بحث کنم، اما بعد 

لبخندی زدم. راه‌حلی به ذهنم رسیده بود.

فصل 2

یک نقشه‌ی عالی


